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  چكيده

ولان درضمان قهري و مقايسه نظريات ارائه ؤبندي مصاديق گوناگون تعدد مسدر اين تحقيق با دسته

ليلي مورد صورت تحه فقها بي مباني نظري و آثار عملي حاصل از تضارب آرا،شده از سوي فقها

نهايت نظريه عمومي قابل استخراج از متون فقهي در خصوص تعدد درو است بررسي قرار گرفته 

 .دست داده شده استهولان و اثر آن بر حق زيانديده براي مطالبه غرامت در ضمان قهري بؤمس

 مبنا و الاتي كه اين تحقيق در مقام يافتن پاسخ به آنها بر آمده است آن است كهؤترين ساساسي

ولان متعدد در جبران ؤاي بر روابط مسچه قاعده ولان متعدد چيست؟ؤماهيت ضمان قهري مس

-هاي است؟ از جمله نتايج مهم بولان متعدد تابع چه قاعدهؤخسارت حاكم است؟ رجوع زيانديده به مس

  :دست آمده در اين تحقيق آن است كه از نظر فقها

  ؛وليت تضامني خلاف اصل استؤمس -

  ؛وليت مدني راه نداردؤوليتهاي قراردادي است و در حوزه مسؤوليت تضامني ويژه مسؤمس -

تصادف مورد اجماع  ثير در ايجاد خسارت در فرض تصادم وأ قاعده تقسيم بر اساس درصد ت-

  ؛است نظر فقهاواتفاق

  ؛وليت تضامني غاصبان نيستندؤ فقها قائل به مس،برخلاف آنچه شهرت يافته است -

  .ولان قابليت انتساب استؤوليت در تمامي مصاديق مختلف تعدد مسؤط احراز مسشر -
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 مقدمه -1

 از جمله ولان جبران خسارت و اثر آن بر حق زيانديده براي مطالبه غرامت،ؤتعدد مس 

نحوه . ل و قواعد حاكم بر ضمان قهري استبه در حوزه كاربرد اصوبسيار مبتلي مسائل

اند، چگونه بايد انجام دهشوليت بين دو يا چند نفر كه سبب ايجاد خسارت ؤتقسيم مس

تواند رجوع كند؟ پذيرد؟ زيانديده براي جبران خسارت به هر يك از آنان به چه ميزان مي

توان از آيا مي ت؟به هر يك براي همه خسارت و يا به نسبت سهم ايشان در ايجاد خسار

وليت ؤمقرر در مورد غاصبان براي موارد فوق نيز استفاده كرد و قائل به مسحكم 

وليت ؤوليت جمعي چيست؟ آيا حكم به مسؤماهيت اين مس د؟شولان ؤكامل همه مس

وليت تضامني است يا نوع ديگري از ؤولان در جبران كل خسارت، مسؤهمه مس

ع به مسئوليت غاصبان و ساير مصاديق ضمان جاوليت است؟ آيا تطبيق احكام رؤمس

وليت تضامني ميسر است؟ بررسي پيرامون ؤبا ماهيت و خصوصيات مس ناشي از يد

رابطه با بعضي از مصاديق آن  بويژه از اين جهت اهميت دارد كه نه تنها درموضوع مقاله 

 توجه قرار گذاري وجود دارد بلكه حتي در مواردي نيز كه در قوانين موردون قانخلأ

- هاي واحد در نصوص قانون باند، تعارض، تضاد و عدم پيروي از اصل و قاعدهگرفته

وجه امكان آنكه تمامي مصاديق را تابع نظم حقوقي به هيچ ظاهردر اي است كه گونه

  . وجود ندارد،خاصي دانست

ولان ؤ مس فقها در خصوص مصاديق مختلف تعدديشود آراآنچه در اين مقاله بررسي مي

 قسمت مطالب مقاله طي دو . ايشان استوسيلهبهه شده يدر ضمان قهري و تحليل نظريات ارا

 أولان متعدد در وضعيت استقلال در منشؤ اول ضمان قهري مسقسمتدر  .شودارائه مي

اشتراك غاصبان در فعل غاصبانه، تصادم و ساير  مشتمل بر تعاقب ايادي غاصبانه، ضمان،

ولان ؤ دوم ضمان قهري مسقسمتمتعدد در ايجاد خسارت و در  ولانؤتأثير مس مصاديق

ول ؤ ضمان مشتمل بر موارد عدم امكان تعيين مسأمتعدد در وضعيت عدم استقلال در منش

 مصاديق مختلف مشاركت در ايجاد معين، ولان واقعي در ميان مسئولان متعدد اماؤيا مس

  .اهد شدگيري خونتيجه وليت عاقله بررسي وؤ و مسخسارت
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   ضمان أولان متعدد در وضعيت استقلال در منشؤ ضمان قهري مس-2

ولان ؤ كه هريك از مساين معنه ا ب؛وليت باشدؤ مسأتواند ناشي از تعدد منش ولان ميؤتعدد مس

اي   رابطه بنابراين.اند  ايجاد خسارت را فراهم كردهشرايططور انفرادي و يا با مشاركت يكديگر  به

 أولان و خسارت ايجاد شده وجود دارد كه منشؤولان بين هريك از مسؤيگر مسد متمايز از

  تصرفهاي غاصبانه يا غيرمأذون، اشتراك غاصبان در فعلترتبّ. وليت براي اوستؤمس ايجاد

  .  ايجاد ضمان قهري استأ منش،غاصبانه و تصادم مصاديق بارز استقلال
 
  غصب در  -2-1

  مأذونيا غيرفهاي غاصبانه  تصرترتبّ -2-1-1

غصب در لغت به معني تصرف و اخذ عدواني و بدون اذن مال است و در اصطلاح فقها با 

غصب استقلال در تصرف بدون اذن بر مال ديگري «:  از جمله،شود متفاوتي تعريف ميتهايعبار

غصب گرفتن مال غير است از روي « ].12 ج،254 ص ،3 ؛7 ج،14ص ،2؛ 648ص  ،1 [1»است

 تعريف غصب، بين فقها در خصوص آنكه غصب 2با وجود تفاوت]. 235ص ،4[» هتعدي و غلب

  در].3، ج106، ص 5؛ 28 ص،1[ اتفاق نظر وجود دارد ،وليت غاصب استؤموجب ضمان و مس

-255صص، 3 [نماينداين خصوص به حكم عقل، آيات متعدد از قرآن، سنت و اجماع استناد مي

  ].2،ج 374، ص7 ؛37 ج،15-13صص ،6 ؛12، ج 260

 و تعاقب تصرفهاي غاصبانه و يا غير مأذون و همچنين مشاركت در غصب از جمله ترتبّ

 و ترتبّفقها درخصوص وضعيت . ولان در ضمان قهري استؤمصاديق بارز وضعيت تعدد مس

وليت تمامي غاصبان و ؤضمان و مسبه اتفاق تعاقب تصرفهاي غاصبانه و يا غير مأذون 

صورت ه صورت جمعي و هم ب هنسبت به مال و يا حق مغصوب هم بمأذون را متصرفان غير

 ؛2 ج،224ص، 7؛ 37، ج33ص، 6 ؛3، ج108، ص5؛ 7، ج25ص ،2 [اندقرار داده انفرادي مورد تصريح

مستند حكم به  .]2، ج279ص ،11 ؛11، ج252 ص،10؛ 6، ج222-224، صص9 ؛4، ج762ص ،8

 ايادي غاصبانه و غيرمأذون، ترتّب مورد وليت همه غاصبان و متصرفان غير مأذون درؤمس

 هر يك وسيلهبهعموم ادله راجع به ضمان يد است كه شامل غصب و يا تصرف غير مأذون 

 در صورت رد مال مغصوب يا بدل آن به مالك  و ضمان ايشان صرفاًشوداز غاصبان مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.»ثبات اليد علي مال الغير عدواناًاالغصب هو الاستقلال ب« .1  

. توضيح داده خواهد شد»اشتراك غاصبان در فعل غاصبانه«تفاوت ماهوي اين دو تعريف در مبحث  .2  
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  .شودساقط مي

واند به ت مالك مي،شده استبنابراين مادام كه مال مغصوب يا بدل آن به مالك تحويل ن

نتيجه آنكه استقلال . تنهايي و همچنين به همه آنها با هم مراجعه كندههر يك از غاصبان ب

مأذون به م هر يك از غاصبان و متصرفان غير يعني اقدا،وليتؤ ضمان و مسأسبب و منش

ن عي وليت ايشان در ردؤتصرف مال از روي قهر و غلبه و بدون اذن مالك موجب مس

. است» اليدعلي«وليت منطبق با قاعده ؤمغصوب و يا تحويل بدل آن است و اين ضمان و مس

مستقيم ناشي از طور بهوليت هر يك از غاصبان و متصرفان غير مأذون ؤتوضيح آنكه مس

طور مستقل اتفاق افتاده است، هآور بآور خود ايشان است و چون فعل ضمانفعل ضمان

 وجود دارد و مالك مخير است در مراجعه به هر يك از غاصبان و مستقلطور هوليت بؤمس

طور انفرادي براي رد عين مغصوب و يا بدل آن و در عين حال حق ه غيرمأذون بمتصرفان

]. 4، ج97 ص ،12 [صورت توأم را نيز داردهمراجعه به همه غاصبان و متصرفان غير مأذون ب

عدد يد و تصرف غاصبانه و غيرمأذون است وليت تؤدر اين مورد ملاك تعدد ضمان و مس

تصرف غاصبانه و غيرمأذون » يد«وليت برحسب قاعده ؤچون موضوع حكم به ضمان و مس

  يعني، حكم؛»مأذون و غاصبانهتصرف غير« يعني ،بنابراين به اعتبار تعدد موضوعاست، 

ر ضمان و نيز متعدد خواهد بود و از جمله آثا» وليت و ضمان به رد عين، يا بدلؤمس«

وليت مستقل هر يك از ايادي غاصبانه جواز رجوع مالك به هر يك از ايادي غاصبانه ؤمس

  .]4 ج،98، ص12[ براي رد عين و يا بدل است

اند دهكره و اظهار نظر شدولان ؤ متعرض محذور ناشي از تعدد مسيالبته بعضي از فقها

ل واحد و در نتيجه تعدد ضمان كه حكم به ضمان همه غاصبان براي كل عين يا قيمت يك ما

هاي وليت براي مال واحد مستلزم آن است كه قائل به وجود تعهدي واحد در ذمهؤو مس

  چنيناما به اين اشكال. كه وجود يك چيز در محلهاي متعدد محال است در حاليشد؛متعدد 

يء واحد پاسخ داده شده است كه مانعي در فرض مكان و محلهاي اعتباري متعدد براي يك ش

-مكلف متعدد مستقر ميافراد كما اينكه واجب كفايي نيز در عهده و ذمه . واقعي وجود ندارد

شود و در عين حال در صورت مكلف ساقط مي افراد  يكي ازوسيلهبهشود و با انجام واجب 

مكلف همه آنان به جهت عدم انجام افراد  حداقل يكي از وسيلهبهعدم انجام واجب كفايي 

رفع اشكال نيز ايراد وارد   اما به اين پاسخ و استدلال در،ول خواهند بودؤ معاقب و مستكليف

 يعني ، يعني واجب كفايي به حكم وضعي،ين مضمون كه قياس حكم تكليفيه ا ب؛ده استش
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 قياس در غير محل وجود عين خارجي واحد در تعهد و ذمه شخص صحيح نيست و اصطلاحاً

چون اگر عين خارجي را در زمان واحد در عهده و . ]4، ج98ص ،12 ؛277ص ،13 [خود است

كه اجراي بيش از يك بار تعهد امكانپذير نيست،  ضمان مستقل دو يا چند نفر بدانيم، از آنجا

 واجب  دركه در حالي؛شونده و مرتفع نميشدساير تعهدات و ضمانات مستقل غير قابل اجرا 

 تكليف خواهد بود كه ديگران يكلف به انجام و ادا در صورتي م افراد مكلفكفايي هر يك از

پس حكم به وجوب دو يا چند ادا تكليف نيست بلكه حكم به انجام يك . آن را ادا نكرده باشند

ن متعدد كه حكم هر يك از ولاؤبرخلاف وضعيت تعدد ضمان بر عهده مس. ادا تكليف است

 .]4 ج،98، ص12 [ واحد استآور موضوع حكمطور مستقل ناشي از فعل ضمانهضامنان ب

توان گفت كه مال واحد در ذمه و تعهد دو يا چند شخص است، اما اگر ادله و نتيجه آنكه نمي

مانند (وليت دو يا چند نفر در قبال مال واحد را داشته باشد ؤقواعد اقتضا وجود ضمان و مس

راك ايشان در تعهدي آنگاه بايد حكم به اشت)  تصرفات غاصبانه و يا غير مأذونترتّبمورد 

به عبارت بهتر . گيرد يعني  مال واحد در تعهد مشترك دو يا چند شخص قرار مي؛واحد داد

گيرد و در نتيجه قيمت آن مال و يا مثل آن در تعهد همزمان و مشترك دو يا چند نفر قرار مي

هند بود، كما دو يا چند نفر به نحو اشتراك ملزم به پرداخت قيمت و يا مثل و يا ردعين خوا

البته در صورتي (طور همزمان تمام دين واحد را ضمانت كنند هاينكه در مواردي كه دو نفر ب

طور ه دو يا چند نفر بوسيله بهكه قائل به صحت اين نوع ضمانت مشترك از تمام مال

گونه چون همان.  هر يك از ايشان بنحو اشتراك ضامن كل مال خواهند بود1)همزمان باشيم

 وجود مال واحد در عهده و ذمه دو يا چند شخص، به اين ترتيب كه هر يك از ، بيان شدكه

عين يا پرداخت كل قيمت و يا مثل مال  طور همزمان و در عرض ديگران ملزم به ردهآنها ب

 بنابراين بايد تعهد و الزام را در اين وضعيت از نوع ضمان طولي . محال است،مضمون باشد

منظور از ضمان طولي آن است كه يد ]. 4، ج99ص ،12 [ن اشتراكي دانستو يا از نوع ضما

ولان ؤين ترتيب مالك حق رجوع به هر يك از مسه اب. لاحق ضامن تعهد و دين سابق باشد

حق مراجعه به يد ) يد لاحق(و در صورت رجوع مالك به يد لاحق، او شته سابق و لاحق را دا

بنابراين مبناي . وليت يد لاحق نيستؤضامن تعهد و مس چون يد سابق .سابق را نخواهد داشت

جواز رجوع مالك به هر يك از يدهاي غاصبانه و متصرف بلا اذن آن است كه هر يك از ايشان 

 اما ضمان ايشان در عرض يكديگر نيست بلكه در طول ،ول هستندؤمستقل ضامن و مس طورهب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. خوانند مي» ضمان اشتراك و انفراد«اين نوع ضمان را فقها  .1  
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ول مال مغصوب ؤتنها ضامن و مس) لغاصب او(توضيح آنكه يد سابق . يكديگر قرار دارند

ضمان غاصب اول ضامن عين مال با اين وصف كه در عهده و ) غاصب دوم( اما يد لاحق ،است

عبارت ديگر مال مغصوب و مورد تصرف عدواني در ذمه و تعهد غاصب ه باشد و باست مي

عدواني يك الذمه مال مغصوب در عهده و ذمه غاصب و متصرف گيرد و اين وجود فيقرار مي

 گيرد،با اين تفاوت كه آنچه در ضمان و تعهد غاصب قرار مي. وجود اعتباري و فرضي است

مال مغصوب مضمون و « يعني ،مال مغصوب با وصفي زايد بر وصف مجرد و تكويني آن

كه ايادي غاصبانه ين ترتيب هر مقدار ه اب. است» وليت و ضمان غاصب اولؤموضوع مس

افزايش يابد، آنچه كه در ذمه آخرين غاصب است تنها عين مال )  يد1000ا  اگر تمثلاً(متعاقب 

 999مغصوب نيست بلكه عين مال مغصوب با اين وصف اضافي است كه مورد تعهد و در ذمه 

شدن به اين وصف اعتباري در ذمه غاصب آن است كه اگر مالك به اثر قائل. غاصب قبلي است

 لاحق را دارد، چون غاصب ق مراجعه به غاصب يا غاصبانيكي از غاصبان رجوع كند او نيز ح

بنابراين . ول آن چيزي است كه در عهده و ذمه غاصب قبلي بوده استؤلاحق، ضامن و مس

يد سابق قرار دارد، چون وليت هر يك از ايادي غاصبانه لاحق در طول ضمان ؤضمان و مس

-لاحق محسوب ميوليت غاصب ؤوليت غاصب سابق موضوع ضمان و مسؤمسضمان و 

وليت غاصبان در عرض يكديگر قائل ؤتوان به وجود ضمان و مسبنابراين نه تنها نمي. شود

  همزمان شدطورهوليت براي غاصبان بؤقائل به ايجاد ضمان و مستوان شد بلكه حتي نمي

ايجاد نشده باشد نوبت به ضمان ) يد سابق(كه ضمان در عهده و ذمه غاصب اول چون مادام 

حتي از نظر زمان ،  بنابراين ضمان يد لاحق.رسدنمي) يد لاحق( غاصب دوم وليتؤسو م

 هر يك از غاصبان متعاقب از آنجا كه، و بودهوليت متأخر از ضمان يد سابق ؤايجاد مس

 ، در اين صورتوليت ساير غاصبان استؤو متفاوتي از ضمان و مسداراي ضمان مستقل 

وليت براي يك مال ؤصبان وجود دارد و با محذور تعدد مسامكان رجوع مالك به هر يك از غا

وليتها در عرض يكديگر قرار داشته باشد، مواجه نخواهيم ؤواحد، به اين صورت كه كليه مس

وليت لاحق ؤوليتها اگرچه متعدد هستند، اما با عنايت به آنكه زمان ايجاد هر مسؤبود چون مس

وليتها در طول يكديگر قرار دارند نه در عرض ؤوليت سابق است لاجرم اين مسؤمتأخر از مس

  ].4، ج102، ص 12 [هم

 فقها - كه نظر ايشان به شرح فوق بيان شد- سيد محمد حسن بجنورديااللهآيتبر علاوه

عظام ديگري همچون، سيد محمد بحرالعلوم و شيخ محمد تقي آملي نيز ضمان طولي غاصبان 
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 ]2 به بعد، ج280ص، 15 ؛2به بعد، ج 354ص ،14 [اند،متعاقب را مورد تصريح و تأييد قرار داده

) ضمان عرضي(و در واقع هيچ فقيهي در رابطه با ضمان غاصبان متعدد قائل به تضامن 

وليت تضامني براي غاصبان محتاج نص دال بر انصراف از ؤ مضافاً آنكه اثبات مس.نيست

وليت ناشي از فعل ؤس مسكاصل برائت آن است كه هيچي اقتضا .مقتضاي اصل برائت است

در پاسخ به اين محذور و به جهت عدم امكان . يا ترك فعل ديگري را به عهده نداشته باشد

وليت ؤ به وجود بعضي از آثار مسوليت تضامني براي غاصبان معمولاًؤارائه نص مثبته مس

بان مابين غاصتضامني در روابط غاصبان متعاقب و مالك مال مغصوب و همچنين روابط في

وليت تضامني براي ؤحال آنكه استناد به وجود بعضي از آثار مس. دشومتعاقب بسنده مي

وليت ؤمقتضاي اصل و اثبات استثنا بر قاعده كافي نخواهد بود بلكه مستوجيه اجتهاد خلاف 

بعلاوه  .كندناشي از فعل يا ترك فعل هر كس به عهده خود او بوده و به ديگران سرايت نمي

وليت غاصبان متعاقب وجود ؤد كه چه خصوصيتي در مسشوتواند مطرح نيز ميال ؤاين س

 حقوقدانان ؟ پاسخشودده و تضامني اعلام مي شوليت ايشان مشمول حكم استثناؤدارد، كه مس

به اين پرسش عاري از هر گونه استدلال و استناد به اقتضاي اصول و قواعد حقوقي بوده و 

وليت تضامني براي غاصبان تضمين ؤف قانونگذار از جعل مستنها به ذكر اين موضوع كه هد

چه پرسيده شود كه حق مالك چه خصوصيتي دارد حال چنان .دشو اكتفا مي،مالك است حق

چرا . كه بايد با خروج از اصل و جعل حكمي استثنايي تضمين شود؟ پاسخي وجود ندارد

 حق مالك است؟ چه لزومي اجراي حكم اصل و عمل به مقتضاي قاعده ناتوان از تضمين

هاي  و سؤالهاسؤالبراي اجتهاد در مقابل نص و جعل حكمي استثنايي وجود دارد؟ به اين 

اما خوشبختانه اين وضعيت تنها . متعدد ديگري در اين باب پاسخ مستدلي داده نشده است

جتهاد دژ محكم استدلال و ا. مجال وجود يافته است حوزه فكر و انديشه ژرف فقهاخارج از 

مأذون متعاقبه همانند ساير ابواب ضمان وليت ايادي غاصبانه و غيرؤباب مس فقها در

 از اقتضاي قواعد و اصول و بر پايه اجتهاد منطبق با نص و بيان گيريقهري تنها با بهره

گونه كه بيان شد  همان.وليت غاصبان استوار استؤخصوصيات و واقعيت عيني در باب مس

وليت ؤ در كنار اتلاف و تسبيب يكي از اسباب مستقل ضمان است و مساز نظر فقها غصب

بنابراين هر يك از غاصبان ضمان . رودبا رد عين يا بدل به مالك از بين نميغاصب جز 

درنتيجه بايد گفت كه تعدد ضمان . عهده داردهآور ارتكابي خود را بناشي از فعل ضمان

وليتي است منطبق با ؤان است و بنابراين مسغاصبان متعاقب ناشي از تعدد ايادي ايش
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و نه تضامني و مشمول حكم استثنا كه با هدف تضمين حق زيانديده برقرار شده  قاعده

 فقها در باب غصب و ضمان غاصبان متعدد و ايادي غاصبانه وسيلهبهدر واقع آنچه  .باشد

است كه تنها مقتضي » هعلي اليد ما اخذت حتي تودي«متعاقب بيان شده است، اقتضاي قاعده 

اين قاعده موجب هب. بين غاصبان متعدد است) تعدد ضمان ناشي از تعدد ايادي( ضمان طولي

شامل اقدام » يد«عموم قاعده بنابراين، . آور است اذن و غاصبانه ضمانبدونتصرف 

 بالتبع و شدهمستقل هر يك از غاصبان در تصرف عدواني و بلا اذن در مال مغصوب 

طور مستقل و منفك از ضمان و هاشي از غصب براي هر يك از غاصبان بضمان ن

چه مال مغصوب نزد يكي حال چنان. دشومحقق مي) غاصبان(وليت هر يك از ايشان ؤمس

 ضمان ناشي از اتلاف و يا تسبيب با ضمان ناشي از غصب جمع ،از غاصبان تلف شود

ي هر يك از غاصبان منطبق با  احراز ضمان ناشي از غصب برادر اين صورت. دشومي

از . مورد تصويب فقها قرار نگرفته است و هيچ حكم استثنايي در باب غصب بودهقاعده 

وليت تضامني براي ؤ ضرورتي براي دليل تراشي و اينكه شارع مقدس با جعل مسرواين

ه لازم به توضيح است ك. غاصبان متعاقب قصد تضمين حق مالك را داشته است، وجود ندارد

ي عدم امكان رجوع مالك به هر يك از غاصبان يا به اعدم وجود تضامن بين غاصبان به معن

طور ه ضمان هر يك از غاصبان ب»يد«طبق قاعده  چون .طور همزمان نيستههمه آنها ب

با  رفتن عينده و تنها بعد از رد عين و در صورت ازبينشايجاد  افراد مستقل از ساير

وليت تضامني ؤالبته ترديدي وجود ندارد كه يكي از آثار مهم مس. رودتسليم بدل از بين مي

ولان متعدد براي مطالبه كل خسارت است، اما صرف احراز اين اثر ؤامكان رجوع به مس

در . وليت غاصبان متعدد باشدؤوليت تضامني درمورد مسؤتواند مثبت ساير آثار مس نمي

 .دشووليت تضامني بيان ميؤتعدد با مسوليت غاصبان مؤمهمترين وجوه تمايز مس ذيل

  

  وليت تضامنيؤوليت ايادي متعاقب غاصبانه از مسؤوجوه تمايز مس -2-1-2

وليت ؤوليت غاصبان متعاقب و مسؤترين اختلافهاي ميان مس توجه به بعضي از اساسي

 منطبق ،وليتي استؤوليت غاصبان متعاقب مسؤتضامني اين موضوع را كه از نظر فقها، مس

  : كندييد ميأ ت، متمايز استوليت تضامني كاملاًؤا قاعده و با مسب

 از ولان متضامنؤوليت همه مسؤ مس،وليت تضامنيؤدر مس: اختلاف از حيث ميزان) الف

 با يكديگر وليت غاصبان كاملاًؤمسكه ميزان  حاليدر؛  هيچ تفاوتي با هم نداردحيث ميزان
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در صورت تعذر رد عين پرداخت مثل يا (عين  ول ردؤدر واقع هر غاصب مس .متفاوت است

 .انضمام مثل يا قيمت يا بدل منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود استهب) قيمت و يا بدل

اين  .وليت غاصب قبل از خود متفاوت استؤوليت هر غاصب با مسؤبنابراين ميزان مس

وليت ؤي تفاوت مستفاوت از سوي بسياري از فقها مورد توجه قرار گرفته و مبناي اصل

در ضمان ايادي غاصبانه متعاقب «اند كه دهكرو تصريح است ده شغاصبان با تضامن قلمداد 

از آنجا كه هر يك از غاصبان متأخر ضامن آن چيزي است كه يد قبل  بر مال متعلق به غير،

ضامن آن چيزي كه يد ) يد قبلي(در حالي كه غاصب متقدم  از او ضامن آن بوده است،

آنچه در تعهد و در ذمه غاصبان است با (صبانه بعد از او ضامن آن است، نمي باشد غا

د در شووارد مي) تضامن( اشكالي كه بر ضمان عرضي در اين صورت )يكديگر متفاوت است

  ].2، ج286ص ،15 ؛2، ج356ص ،14 [كندپيدا نميرابطه با ضمان غاصبان متعدد موضوعيت 

  

  عل غاصبانه اشتراك غاصبان در ف-2-1-3

اما اگر دو يا چند نفر . آنچه در بند اول بيان شد مربوط به وضعيت تعاقب ايادي غاصبانه بود

 نهايت فعل غاصبانه به فعل مشترك  درنند وكدر ارتكاب فعل غاصبانه با يكديگر همكاري 

انه  حكم مسأله چگونه خواهد بود؟ آيا مانند حالت تعاقب ايادي غاصب،ايشان نسبت داده شود

 در باب غصب يا هيچ اتوان مراجعه كرد؟ بعضي از فقهبه همه آنها براي تمامي عين مي

اند و يا اگر اين وضعيت ذكري از وضعيت اشتراك در ارتكاب فعل غاصبانه به ميان نياورده

وليت غاصبان شريك در ارتكاب فعل غاصبانه را بيان ؤ نحوه مس،اندرا مورد اشاره قرار داده

توان حمل بر موافقت اين عده از فقها بدون ترديد اين سكوت را نمي ].7، ج16، ص2 [داننكرده

حكم به ضمان . دكر ،انددهشوليت كامل غاصباني كه با شركت يكديگر مرتكب غصب ؤبا مس

 براي آنچه كه اضافه ،ده استشغاصبي كه با شركت غاصب يا غاصبان ديگر مرتكب غصب 

ضرورت نيازمند به خلاف اصل بوده و  در ارتكاب غصب است، بر ميزان دخالت و تأثير وي

صراحت نظر بهاند دهش ديگري كه متعرض وضعيت اشتراك در غصب يكما اينكه فقها. دليل است

از جمله . دشو تقسيم مي،اندوليت بين غاصباني كه در ارتكاب غصب شركت داشتهؤاند كه مسداده

چه شخصي با قهر و چنان «:خوريمت از شهيد اول بر ميبه اين عباردر كتاب الدروس الشرعيه 

ساكن ) بدون آنكه مالك را از خانه خارج كند(اي كه مالك نيز در آن ساكن است خانه در غلبه 

 چون نصف خانه در تصرف مستقل او ،شود، غاصب نصف عين و قيمت خانه محسوب است
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 باقيمانده است مغصوب محسوب  اما نصف ديگر خانه كه در تصرف مالك،قرار گرفته است

الغصب هو الاستقلال « توضيح آنكه قيد استقلال در تعريف غصب به »].3، ج106ص ،5 [نيست

 به اين ،از نظر بعضي از فقها مورد اشكال قرار گرفته است» بإثبات اليد علي مال الغير عدواناً

 لاجرم انسته شود،دچه استقلال در تسلط بر مال در تعريف غصب ضروري تعبير كه چنان

دن مال از تصرف كركه تسلط بر مال مغصوب از سوي غاصب بدون خارج را نبايد مواردي 

اند كه به اي از فقها پيشنهاد دادهبنابراين عده. دانستپذيرد از مصاديق غصب مالك صورت مي

ها همانند اما بعضي ديگر از فق ].7، ج14، ص6 [استفاده شود جاي قيد استقلال از واژه استيلا

 مواردي را كه اثبات ، بدون آنكه ضرورتي در تبديل واژه استقلال به استيلا ببينند،شهيد اول

 اما ،اندپذيرد نيز مشمول عنوان غصب دانستهغاصب بدون رفع تصرف مالك صورت مييد 

در اين  .انددهكر محدود ،ضمان را به آن مقدار از مال كه غاصب بر آن تسلط يافته است

ادعاي آنكه منظور از قيد استقلال «كه  است دهكرص صاحب جواهرالكلام تصريح خصو

اي كه حتي تصرف مشترك مالك و غاصب كافي گونهه رفع يد و تصرف مالك است، بضرورتاً

 اين نوع استيلا و تصرف بدون چون عرفاً. غيرقابل قبول است ،براي صدق عنوان غصب نباشد

اين ادعا آن ي مضافاً آنكه اقتضا. غصب محسوب است) الكحتي بدون رفع تصرف از م(اذن 

جهت آنكه   بهند،شونحو اشتراك مرتكب غصب  مال واحد مي است در مواردي كه دو نفر به

يك ايشان نباشيم و حال وليت هيچؤيك از آنان استقلال در تصرف ندارد، قائل به مسهيچ

يد بين حالتي كه غاصب با شركت غاصبي  نبارواز اين. آنكه اين نظر آشكارا مردود است

ند و حالتي كه غاصب بدون رفع تصرف از مالك بر مال كديگر مبادرت به غصب مال مي 

غاصب در اين  بعلاوه اين موضوع كه عنوان  ....د فرق قائل ش،دكنميپيدا مغصوب تسلط 

 نيز ،شودميوليت بين ايشان تقسيم ؤمس و در نتيجهشده وضعيت به جمع ايشان اطلاق 

نيز امكان ) اشتراك غاصب با مالك در تصرف(فيه در ما نحنآورد چون وجود نمياشكالي به

نهايت آنكه مالك نسبت به ما يملك خود ضمان . وليت وجود داردؤتوزيع و تقسيم مس

- بهالبته به نظر صاحب جواهرالكلام در شرايطي كه مالي  ].37، ج24-23صص ،6[» ...ندارد

- ه ب، چند نفر غصب شود و تسلط و تصرف غاصبانه آنها به نحو مشاع باشد دو ياوسيله

اي كه امكان تقسيم محدوده تصرف هر يك از غاصبان ميسر نباشد چون غصب به گونه

 بنابراين مالك ،همه آنها غاصب در تمام مال محسوب هستند شودهمه آنها نسبت داده مي

 اما در فرضي كه غاصب ].37، ج11، ص6[ حق رجوع به هر يك از ايشان را خواهد داشت
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صرفاً ضمان و   و نه بر كل آن،پيدا كندفقط بر نصف مشاع مال و يا ثلث آن تسلط 

 اهل ي فقها].37، ج26، ص6 [.برعهده خواهد داشتوليت همان مقدار مورد تصرف را ؤمس

اشي الشرواني  اماميه اتفاق نظر دارند از جمله در كتاب حويسنت نيز در اين خصوص با فقها

در صورت تعدد غاصبان روي يك قطعه فرش پهن ظاهر آن است كه هر «گفته شده است كه 

ول همان مقدار از فرش خواهد بود كه در اختيار و تصرف او ؤيك از غاصبان ضامن و مس

  1.»]5ص ،6ج ،16 [قرار گرفته است

  

  تصادم و ساير مصاديق مشاركت در ايراد خسارت  -2-2

   تصادم بين دو يا چند كشتي وقوع-2-2-1

ولان در ضمان قهري موردي است كه بر اثر تصادم بين دو ؤ تعدد مس،از جمله مصاديق مهم

. دشوها يا مسافران و خدمه آنها وارد يا چند كشتي خسارتي به كشتيها و همچنين محموله

ختلف ها را در فرضهاي موليت مديران و خدمه هر يك از كشتيؤدر اين خصوص فقها مس

ند كه كنشيخ طوسي در المبسوط بيان مي. اندمورد بحث قرار داده و اظهار نظر كرده

ن آنها، سه فرض اها و مسافروقوع تصادم بين دو كشتي و انهدام كشتيها، محمولهدرصورت «

كدام  يا خدمه هر دو كشتي در وقوع تصادم مقصر هستند يا هيچدتصور خواهد بوقابل

 ها مقصر است و كشتي مقابل هيچ تقصيري نداشته استيكي از كشتيمقصر نيستند و يا 

چه وقوع تصادم بر اثر تقصير ناخداي هر دو  يعني چنان، در فرض اول].168ص ،7ج ،17[

كه ناخداي كشتيهاي مورد تصادم مالك كشتي و محمولات آن صورتي  در،كشتي باشد

- ه به كشتي مقابل و محموله شداردول تدارك نصف خسارت وؤباشند، هر يك از كشتيها مس

وليتي ندارند و در ؤ مازاد بر نصف هيچ مستهايهاي آن خواهد بود و نسبت به خسار

 هر يك از ايشان ضامن ،صورتي كه ناخداهاي كشتيها مالك كشتيهاي مورد تصادم نباشند

به ه به هر دو كشتي خواهد بود چون تلف منتسب به ايشان و نسبت  شدنصف خسارات وارد

يك از كشتيها در وقوع تصادم چه هيچ يعني چنان،در فرض دوم. مال غير اتفاق افتاده است

وليت يا عدم تعهد ناخداي كشتيهاي مورد تصادم در ؤمقصر شناخته نشوند، درخصوص مس

 دو نظر از سوي فقها بيان ،ه به كشتيها و اموال موجود در آنها شد واردهايجبران خسارت

وليت نسبت به جبران خسارت ؤل مبني بر عدم ضمان و نظر دوم مبني بر مسنظر او. شده است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دد الغاصب علي فرش كبير، فهل يضمن كل منهم الجميع او قدر ما هو مستوليا عليه فقط و الذي يظهر الثاني فيها لو تع.  1  
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 ه شدوليت كشتيها در جبران خسارت واردؤ يعني نظريه عدم مس،ه است كه نظر اول شدوارد

 ،وليت هر دو كشتي هستندؤضمان و مس ي كه طرفدار نظريه دال بريفقها. رسدنظر ميارجح به

چه در  يعني چنان،و در فرض سومنند كدر فرض قبلي بيان ميله را همانند حكم مقرر أحكم مس

ناخدا و (وليت جبران خسارت به عهده ؤ مس،وقوع تصادم تنها يكي از كشتيها مقصر باشد

، 169-168 ص، ص17[ »وليتي نداردؤطرف غير مقصر هيچ مس. كشتي مقصر خواهد بود) خدمه

  ].5، ج273، ص 18؛ 7ج 

 تقصير هر دو كشتي در وقوع تصادم حكم ضمان و تقسيم  يعني،در رابطه با فرض اول

بين فقها اعم از  -اي كه در بيان شيخ طوسي آمده استگونه ه ب-وليت بين هر دو كشتيؤمس

 در مورد فرض سوم نيز ].25 ج،596ص19 ؛5ج، 533، ص7 [شيعه و سني اتفاق نظر وجود دارد

حكم به ضمان كشتي مقصر و تبرئه  ،كه فقط يكي از كشتيها مقصر در وقوع تصادم است

يك  يعني موردي كه هيچ،در مورد فرض دوم.  شيعه و سني استيكشتي مقابل مورد اتفاق فقها

 نيز فقها اتفاق نظر دارند و فقط بعضي از ،ده باشندشاز كشتيها در وقوع تصادم مرتكب تقصير ن

وضعيتي كه هر دو كشتي وليت هر دو كشتي را همانند ؤفقها همچون فاضل هندي احتمال مس

 ي اهل سنت نيز بعضي از فقهايدر ميان فقها]. ج ،492، ص20 [اندمقصر باشند، منتفي ندانسته

 ].19ج، 31-30، صص21 [اندوليت هر دو كشتي را ترجيح دادهؤشافعي مذهب نظريه ضمان و مس

، 252، ص23 ؛10ج، 362، ص22 [دانندمياما اكثر فقها اهل سنت نظريه عدم ضمان را ارجح 

وليت كشتيها در فرض عدم تقصير آنها هستند، ؤ نظريه فقهايي كه قائل به عدم مسمبناي]. 2ج

يك از كشتيها توان هيچين توجيه كه در صورت عدم اثبات تقصير نميبه ااصل برائت است، «

وليت هر ؤ اما قائلين به ضمان و مس].5، ج273، ص18 [»سبب ايجاد خسارت دانسترا 

 بنابراين .دانند كه كشتيها در اختيار ناخداها هستند نظريه خود را مبتني بر آن مييدو كشت

ضمان ناشي از تصادم كشتي را كه در اختيار و تصرف ايشان است بر عهده دارند، هر چند 

كنند به اين قاعده كه  همچنين استناد مي].19ج ،31، ص21 [تقصير نشده باشندكه مرتكب 

به عهده ) منجر به ايجاد خسارت(بران خسارت ناشي از فعل زيانبار وليت جؤضمان و مس«

كما اينكه طبق قاعده اتلاف شخصي كه . 1»كسي است كه آن فعل زيانبار را شروع كرده است

وجود آورده است ملزم به جبران خسارت است، اگرچه تقصيري به وي قابل خسارتي را به

د كه نظريه دال بر عدم مسؤوليت كشتيها، در رسدر اين صورت به نظر مي. انتساب نباشد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» كل من ابتداء الفعل منه فإنه يضمن ذلك الفعل إذا صارجناية« .1  
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تصادم ناشي از حوادث غيرمترقب و يا ناشي از قوه «فرض مورد بحث را تنها در شرايطي كه 

  .توان تأييد كردمي) 1343 قانون در يايي ايران مصوب 163مدلول ماده  (»قهريه باشد

 ،مابين ايشانروابط فيوليت كشتيها از حيث ؤ مس،گانه فوق بيان شدآنچه در فروض سه

وليت بود، اما در رابطه با روابط ؤمبنا و محدوده اين مس، وليت بين كشتيهاؤيعني نحوه تقسيم مس

ه به اموال اشخاص ثالث زيانديده تمامي فقهايي كه  شدول در جبران خسارت واردؤكشتيهاي مس

براي رجوع به ) تمالك محمولا(اند اعم از شيعه و سني، حق زيانديده متعرض موضوع شده

اند براي تمام كه محموله خود را براي حمل به او سپرده) كننده كشتيمالك يا اجاره(كشتي 

نيز حق ) كننده كشتيمالك يا اجاره(اند و البته براي كشتي پذيرفته صراحتبهه  شدخسارت وارد

 ].43ج ،111، ص6 [ندارجوع به كشتي مقابل براي مطالبه سهم كشتي مذكور از خسارت را پذيرفته

ند مالك حق كچه كشتي تحت تصرف مستأجر بوده و با كشتي ديگر تصادم همچنين چنان

ه به كشتي را دارد و مستأجر كشتي بعد از  شدمراجعه به مستأجر براي مطالبه كل خسارت وارد

) قابلكننده كشتي ممالك يا اجاره(پرداخت خسارت براي مطالبه سهم كشتي مقابل از خسارت به 

 ، جواز رجوع به مالك كشتي از سوي مالك محموله خسارت ديده].43ج ،423، ص6 [كندرجوع مي

 كه مالك اين معنه ا ب؛وليت عقدي و قراردادي مالك كشتي استؤمطالبه خسارت با استناد به مس

-ميعهده گرفته است و امين محسوب هموجب قرارداد حمل كالاي متعلق به زيانديده را بهكشتي ب

باشد و البته ه به محمولات مي شدول جبران خسارت واردؤ اما بر اثر تعدي و تفريط مس،شود

وليت اميني كه يد اماني او بر اثر تعدي و تفريط به يد ضماني تبديل شده است محدود به ؤمس

ضامن كليه « ناشي از تعدي و تفريط خود او نيست بلكه به محض تعدي و تفريط تهايخسار

-خسارات و آنچه كه بر اثر حوادث خارجي و يا حتي بر اثر قوه قاهره ايجاد شده است نيز مي

  ].423ص ،24 [»باشد

 

  تصادم بين دو يا چند نفر -2-2-2

ه پياده باشند و چه سوار بر حيواناتي از آنجا كه در موارد  برخورد دو يا چند نفر با همديگر چ

 منتسب به همه از قبيل اسب و شتر، خسارت جاني، بدني و يا مالي ايجاد شده بر اثر تصادم

ولان متعدد محسوب ؤآنهاست، اين موارد نيز از مصاديق ضمان قهري ايجاد شده براي مس

با اين ) ع(رت علي ضمن ذكر روايتي منسوب به حض  در اين رابطه بعضي از فقها.ندشومي

چه دو نفر سوار كار با هم برخورد كرده و بر اثر برخورد چنان«اند مضمون كه حضرت فرموده
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-272، صص18[»  طرف مقابل است1 عاقله هر يك از آنها ملزم به پرداخت نصف ديه،فوت شوند

ين حكم عنوان مبناي اهمقتضاي اصل برائت الذمه ب به 2.]11ج ،291-290، صص20 ؛5ج، 274

دهند كه چون فوت هر يك از اين دو نفر بر اثر فعل زيانبار منسوب به  توضيح مياستناد و

پس ضمان آن مقدار از ديه كه ناشي از فعل زيانبار خود  هر دوي ايشان اتفاق افتاده است،

اوست، به عهده كسي نيست و ضمان آن مقدار از ديه كه ناشي از فعل زيانبار طرف مقابل 

چه بر اثر اين برخورد علاوه بر دو همچنين چنان. ه عهده عاقله طرف مقابل استاست، ب

سواركار، حيوان مركوب آنها نيز تلف شود، نصف ضمان تلف حيوان متعلق به طرف مقابل 

بايد از تركه هر يك از دو سوار كار پرداخت شود و در صورتي كه برخورد منجر به فوت دو 

 ديه نيز بايد از تركه پرداخت شود و مقدار آن نصف ديه طرف دتاً قاع،نفر شبه عمد تلقي شود

البته احكام فوق در صورتي صادق  .]25ج ،595، ص19 ؛5 ج،531، ص7[ باشدمقابل مي

 در صورتي كه صورت و مثلاًاست كه تلف مستند به فعل زيانبار آنها باشد، در غير اين

بليات طبيعي باشد هيچ ضماني به عهده تلف مستند به طوفان و نظاير آن از ميان ساير 

در «] 7، ج161 ص،17 [ همچنين فقها].2 ج،230، ص25 [سواركاران متصادم نخواهد بود

فرضي كه شخصي بر سرراهي نشسته باشد و شخص ديگر با وي برخورد كند و 

- برخورد بين آن دو نوعا اشخاص مثل شخص نشسته بر سرراه را به قتل برساند، چنان

ر برخورد هر دوي ايشان فوت كنند، عاقله هر دو شخص را مكلف به پرداخت كل چه بر اث

اند كه فرق اين حالت با  توضيح اين حكم استدلال كرده و در3»اندديه طرف مقابل دانسته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الزام جاني يا عاقله به مطابق مقررات فقه اسلام، ضرر و زيان ناشي از جنايت غيرعمد و خطا بر نفس يا عضو تنها از طريق. 1

در مقررات . شودبنابراين ديه و ارش مسؤوليت مدني ناشي از جرم محسوب مي. پرداخت ديه و ارش قابل جبران است

به مجني ... سبب جنايتديه مالي است كه به« قانون مجازات اسلامي مبني بر آنكه 294موضوعه ايران نيز تعريف مقرر در ماده 

مطالبه « مبني بر آنكه 12/2/1371 مورخ 582و رويه لازم الاتباع قضايي، از جمله رأي وحدت رويه شماره » ودشداده مي... عليه

 14/9/1368و يا رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور در جلسه مورخ » عنوان دعوي حقوقي دارد... ناشي از جرم ضرر و زيان 

وزيان وارد شده بر اثر همان جرم تحت عنوان ديگري غير از ديه فاقد دعوي ضرر ... « مبني بر آنكه67/54در پرونده شماره 

توان به  اين موضوع  در اين خصوص همچنين مي. كند، ماهيت ديه را به عنوان مسؤوليت مدني تأييد مي»..مجوز مي باشد

اما » .ز مسؤوليت كيفري هستنداطفال در صورت ارتكاب جرم مبري ا... «مجازات اسلامي  قانون49موجب ماده استناد كرد كه به

بنابراين مسؤوليت عاقله . »چه غير بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن استچنان« همان قانون 50موجب ماده به

كه عبارت است از مسؤوليت نسبت به پرداخت ديه، به تصريح قانونگذار كيفري، مسئوليت مدني ناشي از ارتكاب جنايت بوده و 

  .    مذكور در مورد اطفال منتفي شده است49موجب ماده ز از مسؤوليت كيفري است، كه بهمتماي

 .إذا اصطدم الفارسان فماتا، فعلي عاقله كل و احد منهماديه صاحبه:  روي عن علي عليه السلام أنه قال.2

 ]. 11، ج 28،  ص 20[ت كل ديه شخص نشسته است  بعضي از فقها اعتقاد دارند كه فقط شخصي كه در حال حركت بوده است، مسؤول پرداخ .3
 



 1387پاييز ،3، شماره12 دورهـــــــــــــــــــــــــــــــ علوم انساني ــــــــــــــــسفصلنامة مدر  

 81

برخورد بين يك انسان نشسته بر سرراه با ( حالت قبل آن است كه در فرض اخير

قتولين تنها به سبب فعل زيانبار طرف مقابل هر يك از م) شخصي كه در حال حركت است

 در فرض قبلي فوت كهدر حالي ؛]7ج ،161 ص،17؛ 43ج ،65- 64، صص6 [فوت شده است

هر يك از طرفين ناشي از فعل زيانبار خود او و فعل زيانبار طرف مقابل است و بنابراين به 

بين او و طرف مقابل وليت نيز ؤجهت اشتراك طرفين در فعل زيانبار منجر به خسارت، مس

بين دو نفر فقط يكي از  حكم قضيه در موردي كه بر اثر برخورد ].605ص ،8 [شودتقسيم مي

بنابراين نصف ديه هر كدام از . آنها فوت كند نيز همانند فرضي است كه هر دوي آنها فوت كنند

در فرض فوت دو اهل سنت نيز رأي امام شافعي ي در بين فقها .آنها به عهده ديگري خواهد بود

، 23؛ 7ج، 184ص ،21[  اماميه استيسواركار بر اثر تصادم با همديگر منطبق با نظر فقها

 اما امام مالك، امام ابوحنيفه و امام احمد ابن ].6ج ،91، ص27 ؛2، ج569ص، 26 ؛2ج، 251ص

ه هر  قاعده استحسان تمامي ديياقتضاهو ب) ع(حنبل مستنداً به روايت منقول از حضرت علي 

 با وجود اين بعضي از ].9ج، 492، ص28 [انديك از طرفين را بر عهده سواركار مقابل دانسته

 ، اماميه استيكه منطبق با نظريه فقهارا  حنفي و حنبلي مذهب نيز رأي امام شافعي يفقها

 شده است كه امام مالك و امام همچنين در بعضي كتب مرجع فقهي گفته .اندصواب دانسته

هر يك از دو سوار كار را ملزم به فه نيز در تصادم منجر به فوت دو سوار كار عاقله ابوحني

لازم به ]. 2، ج223، ص29 ؛9، ج492، ص28 [اندپرداخت نصف ديه سوار كار مقابل دانسته

 اتوضيح است كه حكم به الزام عاقله به پرداخت ديه در فرضهاي مذكور فوق از نظر كليه فقه

چه صورت و چنان محض باشد در غير اينيي در موردي است كه قتل خطااعم از شيعه و سن

؛ 4ج ،90-89صص ،1 [دشد، ديه از ما ترك پرداخت خواهد شوهر دليل قتل شبه عمد تلقي ه ب

  .]5ج، 531-530صص، 30؛2، ج230ص ،25

 

    ضمانأولان متعدد در وضعيت عدم استقلال در منشؤضمان قهري مس -3
ولان مشترك است و ؤليت بين همه مسؤو مسأدر مواردي كه منش ،ولانؤوضعيت تعدد مس

اي مستقل بين خسارت ايجاد شده و فعل يا ترك فعل ارتكابي هريك از  توان رابطه نمي

طور بهدر اين موارد خسارت ايجاد شده . ممكن است ايجاد شود برقرار كرد، نيز ولانؤمس

ولان است و ؤنفرادي يا مشترك بين همه مس مستند به فعل يا ترك فعل ارتكاب يافته امسلم

 اما تعيين ،يقين در ميان جمع معيني قرار دارندطور بهولان ايجاد خسارت ؤول يا مسؤمس
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ولان واقعي، يا با محذور فقدان و يا تعارض ادله مواجه است و يا دلايل توجه ؤول يا مسؤمس

ولان ؤمكان ترجيح بين مسولان مساوي است و درنتيجه اؤوليت نسبت به هريك از مسؤمس

  .وجود ندارد

  

ولان واقعي در ؤول يا مسؤوليت در موارد عدم امكان تعيين مسؤ مس-3-1

  معين  اما،ولان متعددؤميان مس

  مفهوم و مصاديق-3-1-1

كه ايجاد خسارت مستند به فعل يا ترك فعل زيانبار حداقل يك نفر از ميان دو يا در مواردي

ول واقعي وجود ندارد و يا ادله ؤخصوص تعيين مسمثبته در اما ادله ،چند نفر است

ول يا ؤآن امكان تعيين مس جبومهشويم كه بمتعارض است با وضعيتي مواجه مي

اين وضعيت با وضعيتهايي كه دخالت . واقعي از ميان جمعي معين وجود نداردولان ؤمس

يجاد خسارت مسلم و متعدد با درجات مختلف و يا به ميزان مساوي در اولان ؤمسهمه 

ال است، ميزان ؤچه مورد س آنمذكوردر واقع در وضعيتهاي . محرز است، متفاوت است

 به تهايمتعددي است كه انتساب خسارولان ؤمسوليت بين ؤوليت و يا نحوه توزيع مسؤمس

اما در وضعيت مورد بحث نه تنها ميزان تأثير . فعل يا ترك فعل زيانبار همه آنها قطعي است

-به ، بلكهمتعدد در ايجاد خسارت معلوم نيستولان ؤمسل يا ترك فعل زيانبار هر يك از فع

عبارت بهتر انتساب فعل يا ترك فعل هاصل دخالت يا عدم دخالت ايشان و ب اساسي طور

 از ميان آن جمع معين مبهم و محل ،زيانبار منجر به ايجاد خسارت به فرد يا افرادي معين

 دخالت همه آنها، بعضي از ايشان و يا لااقل يكي از ايشان در جمالاًاگرچه ا. ترديد است

فقها در خصوص وضعيت فوق دو روايت منتسب به حضرت  .خسارت مسلم و قطعي است

روايت . دهندو حكم ايشان در قضاياي موضوع روايتها را مورد استناد قرار مي) ع(علي 

 نقل كرده است و موضوع آن )ع(اول حديث صحيحي است كه سكوني از امام صادق 

بر اثر غرق در رودخانه فرات،  در قضيه راجع به مرگ نوجواني است) ع(قضاوت امام علي 

در اين قضيه . اندكردن در رودخانه بوده نوجوان ديگر در حال شنا5همراه هكه بدر حالي

 عليه آن دو دهند و سه نفر مذكور همدو نفر از آن پنج نفر عليه سه نفر ديگر شهادت مي

واقعي ولان ؤمس تعيين ،ين ترتيب با وجود دلايل متعارضاه و ب. دهندنوجوان شهادت مي

 روايت دوم نيز حديث صحيحي است كه آن]. 11 ج،304ص ،16 [و حقيقي ميسر نبوده است
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قضاوت حديث  موضوع آن .است نقل شده) ع(از امام باقر » محمد بن قيس «وسيلهبههم 

جمعي بين چهار نفر در قضيه راجع به مرگ دو نفر است كه بر اثر نزاع دسته) ع(امام علي 

كنند و كه پس از نوشيدن مشروبات الكلي و در حالت مستي با چاقو يكديگر را مجروح مي

  . رسنددر نتيجه دو نفر از ايشان به قتل مي

 اما دليلي ،ستدر قضيه فوق نيز اگرچه وقوع نزاع بين چهار نفر در حالت مستي مسلم ا

آنچه در رابطه با .  وجود ندارد،اندمتقن بر استناد قتل به فعل زيانبار دو نفري كه زنده مانده

ايجاد أ هر دو مصداق بيان شده فوق قابل توجه است، آن است كه در خصوص منش

چه مسلم و قطعي است، استناد خسارت به وقوع فعلي زيانبار است كه صدور وليت آنؤمس

 استنادديگر به عبارت . محل ترديد و نامعين استولان ؤمسيكي يا بعضي و يا همه آن از 

 است، اما صدور آن فعل يا ميسرطور قطع هب) جمع ايشان(يانبار به همه آنها زفعل يا افعالي 

 ضمان و أبنابراين منش. تنهايي مسلم و محرز نيستهافعال زيانبار از هر يك از آنها ب

.  نسبت هر يك از آنها مستقل نيست بلكه بين همه ايشان مشترك استوليت ايشان بهؤمس

ولان ؤمسضمان هر يك از أ  موضوع گفتار قبلي اين تحقيق كه منش،برخلاف فروض مختلف

متعدد در آن فروض و مصاديق مستقل از يكديگر است و رابطه سببيتي مستقل بين فعل يا 

متعدد با وقوع خسارت قابل احراز لان وؤمسه از هر يك از  شدترك فعل زيانبار صادر

ه از هر يك از  شد هر چند شدت و ضعف تأثير هر يك از فعل و ترك فعلهاي صادر،است

 در اين  شدهكه در فرضهاي بحث  در حالي،متعدد ممكن است متفاوت باشدولان ؤمس

طور بهمتعدد بتنهايي و ولان ؤمسيك از  استناد فعل يا ترك فعل زيانبار به هيچ،گفتار

مستقل ميسر نيست و يا لااقل دليلي متقن بر صدور فعل يا ترك فعل زيانبار و تأثير آن در 

  . طور مستقل وجود نداردهايجاد خسارت به نسبت هر يك از مسئولان ب

  

  ن حكم موضوع و مبناي آ-3-1-2

ه شد  فقها حكم صادر،در رابطه با حكم موضوع و نحوه جبران خسارت ناشي از وضعيت فوق

در اين . دهنده در بند فوق مستند قرار ميشدح هاي مطررا در قضيه) ع(از حضرت علي 

در قضيه قتل دو نفر در اثر يك ) ع( حضرت علي  به آن طبق مفاد روايتهاي مربوطخصوص

 حالت مستي ديه دو نفر مقتول را به عهده دو شخص ديگر جمعي بين چهارنفر درنزاع دسته

عهده دو شخص مقتول گذارده ه بر دو شخص اخير را بر شدراحتهاي واردقرار داده و ديه ج
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اند كه در صورت فوت يكي ايشان در ادامه اضافه نموده. ده استكرو از ديه قتل ايشان كسر 

 حق مراجعه و مطالبه ديه از اوليا دم مقتولان قبلي را ا اوليا دم شخص متوف،از دو نفر مجروح

ديه دو شخص مقتول را بر ) ع(هاي ديگر از قضيه فوق حضرت علي در بعضي از روايت. ندارند

هاي دو اند و ديه جراحتها دو شخص باقي مانده را از ديهعهده اوليا دم هر چهار نفر گذارده

 به احكام برگرفته از روايات فوق از سوي فقها]. 2ج ،493، ص16 [اندشخص مقتول كسر كرده

 وسيلهبهحكم فوق در يك قضيه خاص « تدلال شده است كهاس نهايت درده وشايراداتي وارد 

تواند مقتضاي دلايلي باشد كه ايشان از آنها مطلع صادر شده است و مي) ع(حضرت علي 

 ].2ج ،494 -493، صص16[ »اند، اما به ساير موارد مشابه قابل تعميم نخواهد بودشده

اند، را مقرون به صحت دانستهروايتها  ديگر از فقها نيز كه تنها دسته دوم از بعضي

اند مبناي حكم فوق آن است كه قاتل مشخص نيست و از طرف ديگر اينكه همه استدلال كرده

 بنابراين طبق قاعده عدم جواز .چهار نفر در قتل شريك باشند نيز مجهول و محل ترديد است

ص ساقط مي شود  اما قصا،گيردالزاماً ديه مورد حكم قرار مي 1به هدر رفتن خون مسلمان

 يكي از شش نوجوان در رودخانه فرات كه دو نفر از پنج ، در قضيه غرق].2ج ،493ص ،16[

اند، نفر باقيمانده عليه سه نوجوان ديگر و سه نوجوان مذكور عليه آن دو نفر شهادت داده

 شخص مقتول را به عهده سه نفر از نوجوانان و سه پنجم ديه دو پنجم ديه) ع(حضرت علي 

 نيزگفته شده است در اين خصوص]. 2ج، 493، ص16 [اندا هم به عهده آن دو نفر قرار دادهر

ده است و به شدر يك دعوي خاص صادر ) ع( حضرت علي وسيلهبهه  شدكه حكم صادر

 يهمچنين ادعا شده است كه اين روايت در بين فقها.  نيستتسرّيساير مصاديق مشابه قابل 

ه در هر  شدكه از تأمل در مفاد حكم صادر طوريهب؛ ]2ج، 494، ص16 [شيعه متروك است

د، حق زيانديده براي مراجعه به همه اشخاصي كه احتمال و ظن شودو قضيه استنباط مي

 طور مساويهپذيرفته شده است و هر يك از ايشان ب، رودايشان در وقوع خسارت ميدخالت 

  . باشند مي شدهمشمول پرداخت سهمي از ديه معين

ه است، علت و مبناي توزيع و شدچه در رابطه با حكم مورد ترديد و اشكال واقع آن

تقسيم ديه بين همه افرادي كه ظن و احتمال دخالت ايشان در ايجاد خسارت وجود دارد و 

 همه اين افراد و دخيل دانستن همه ايشان در ايجاد  مسؤوليتهمچنين علت و مبناي حكم به

 فقها استناد بدون دليل خسارت به وسيلهبهه ح شدكال و ايراد مطردر واقع اش. ستخسارت ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  »لئلا يطل دم امري مسلم«. 1
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 ،در پاسخ به اين اشكالات و ايرادات. وليت بين آنها استؤاشخاص و درنتيجه توزيع مس

 اما در ،انداگرچه فقها بنا به توجيهاتي به پاسخگويي به بعضي از ايرادات و اشكالات پرداخته

ه در قضاياي شخصي و خاص صادر شده كه شدكه احكام صادراند نتيجه رسيدهنهايت به اين 

 بنابراين قابل .است  مقتضي صدور اين احكام بوده به آن مستندات دعوي مربوطدلايل و

  .  به موضوعات و قضاياي مشابه نخواهد بودتسرّي

به ميزاني كه در ايجاد مسؤولان نتيجه آنكه اصل و قاعده آن است كه هر يك از 

بنابراين .  دارندمسؤوليت نسبت به جبران و تدارك خسارت ،اندر داشتهخسارت تأثي

 به صرف وجود ظن دخالت و تأثير اشخاص در ايجاد خسارت حكم به مسؤوليت تواننمي

  بهت،ودر صورت اثبادر اين خصوص يقين حاصل شده  ضروري است كه ايشان داد بلكه

جبران خسارت مسؤول  ،يجاد خسارت ميزان تأثير فعل يا ترك فعل زيانبار در انسبت

  . د بودنخواه

  

   ساير مصاديق مشاركت در ايجاد خسارت -3-1-3

 ،حاصل فعل يا ترك فعل زيانبار مشترك دو يا چند نفر است كه ورود خسارت در مواردي

مسؤولان  مسؤوليت، ع خسارت مشاركت داشته باشد يا نهاعم از آنكه زيانديده نيز در وقو

مصاديق مختلفي را مورد  در اين خصوص فقها. شودجبران خسارت مطرح ميمتعدد و نحوه 

  :توان به موارد ذيل اشاره كرداز جمله اين مصاديق مي. اندتوجه قرار داده

منجر به قتل يكي از ) اي براي پرتاب سنگوسيله(موردي كه پرتاب سنگ با منجيق ) الف

موردي كه چند نفر نسبت ) ب. دشو ،اندكرده افرادي كه به كمك يكديگر مبادرت به پرتاب سنگ

موردي كه )  ج،به تخريب ديواري اقدام كنند و بر اثر تخريب ديوار يكي از آنها به قتل برسد

 و بر اثر ترساندكند و كنيز ديگري او را ميي كنيز ديگري را بر روي دوش خود سوار ميزكني

كه شخصي  در موري) هـ، رسده قتل ميو بافتد  ميبه هم خوردن تعادل او كنيز به زمين

دام انداختن حيوانات وحشتي كنده شده ه اي كه براي باز ميان جمعيتي كه بر دور چاله

اند به داخل چاله سقوط جمع شده، كه شيري در چاله به دام افتاده است است، در حالي

 نفر ،دكه سعي دارد كه از سقوط خود جلوگيري كن كند ودر حال سقوط در حاليمي

كشد و شخص دوم نيز شخص سوم و ديگري را نيز همراه با خود به درون چاله مي

كشد و همه آنها طعمه شير شخص سوم نيز شخص چهارمي را با خود به درون چاله مي
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متعلق به (كه سعي در كشيدن طنابي  كه دو نفر در حالي در موردي)  د،رسندميه و به قتل شد

-از دو سوي آن را دارند و طناب پاره مي)  هر دوي آنهاوسيلهبهده هر دوي آنها و يا غصب ش

كه شخصي شخص ديگري  در موردي)  و،رسدشود و هر دو نفر آنها يا يكي از آنها به قتل مي

فقها در تمامي اين موارد حكم به توزيع .  را روي شخص ثالثي بياندازد و شخص ثالث فوت كند

 ؛6ج، 13-12صص ،31 ؛43ج ،75ص، 6 [انددهكرمسؤولان ه  به نسبت مساوي بين كليمسؤوليت

در قضيه سقوط چهار نفر در چاله كنده شده براي شكار  ].7ج، 194، ص32 ؛9ج، 492، ص28

ثلث ديه نفر دوم را بر عهده عاقله نفر ) ع(حضرت علي  شير نيز طبق روايت محمد بن قيس

م و تمام ديه نفر چهارم را بر عهده اول و دو سوم ديه نفر سوم را بر عهده عاقله نفر دو

شود، در اين قضيه قتل چه ملاحظه مي چنان].43ج ،156، ص6 [عاقله نفر سوم گذارده است

مستند به فعل نفر سوم  مستقيمطور بهنفر اول مستند به فعل كسي نيست و قتل نفر چهارم 

 مستحق دريافت كل  بنابراين نفر اول مستحق ديه از كسي نيست، بالعكس نفر چهارم.است

 اما نفر سوم ،ديه خود است و براي مطالبه كل ديه خود حق مراجعه به نفر سوم را دارد

سبب تام وقوع خسارت نبوده است بلكه خود بر اثر فعل زيانبار نفر اول و دوم در 

بنابراين حضرت . ده استشوضعيت سقوط قرار گرفته و موجب سقوط شخص چهارم هم 

ديه از نفر قبل از خود كه او هم به نوبت خود حق دو سوم تحق دريافت او را مس) ع(علي 

ين ترتيب كل ديه ه اب. ديه را دارد، دانسته استيك سوم مراجعه به نفر اول براي دريافت 

   .دوم و سوم به نسبت مساوي تقسيم شده است، بين سه نفر اول

  

   عاقله مسؤوليت-3-2

  مفهوم و شرايط ضمان عاقله -3-2-1

 خصوص علت استعمال واژه عقل به معناي بند و طناب در معناي ديه گفته شده است در

ولي دم مقتول ) حصول رضايت(شدن زبان  باشد كه ديه موجب بستهبه آن دليلكه شايد 

مسؤول   عاقله جمع عاقل به معني كسي است كه، در اصطلاح فقها].76 ص،6، ج14 [دشومي

محسوب  در خصوص اينكه چه اشخاصي عاقله جاني .]9ج، 645، ص28 [پرداخت ديه است

ضامن  «،»معتق يا مولي«، »عصبه«اعم از شيعه و سني بر شمول عاقله بر  فقها شوند،مي

 ].7ج، 203، ص32 ؛414ج، 43 ص،6 ؛5ج، 413ص ،3 [ اتفاق نظر دارند»بيت المال «و» جريره

 يا پدر تنها با جاني اطلاق واژه عصبه بر افراد مذكر داراي رابطه نسبي از پدر و مادر
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اما پدر و پسر و اولاد پسر و جد  عمو و اولاد عمو، اولاد برادر، مانند برادر، شودمي

اي كه بر اثر  عاقله در خصوص پرداخت ديهمسؤوليت .ندشومشمول عنوان عاقله نمي

 يت،اول اهل «ي بر عهده جاني مشروط به احراز حداقل پنج شرط است،يارتكاب جنايت خطا

پنجم توانايي و استطاعت  چهارم آزاد بودن و سوم اتحاد دين با جاني، بودن،مذكر دوم

علاوه بر پنج شرط ]. 2ج، 506- 503، صص34 ؛4ج، 206، ص21[ »مالي براي پرداخت ديه

موكول به آن است كه نوع   به عاقله،مسؤوليتتوجه  د،شوضرورت بايد احراز بهفوق كه 

دليل ه چه ديه ب همچنين چنان .يه نيز موضحه و يا بيشتر باشدي و ميزان ديجنايت خطا

 عاقله تعهدي ،بات شده باشدثاقرار جاني و يا در نتيجه مصالحه بين جاني و مجني عليه ا

  .در پرداخت ديه نخواهد داشت

  

  وليت عاقلهؤمبنا و ميزان مس -بند دوم -3-2-2

عاقله به پرداخت ديه در موارد جنايات  مسؤوليتي خود مبني بر أر سني  اعم از شيعه وافقه

از مالك بن  ي را مستند به روايات و احاديث متعدد و از جمله روايت ابن محبوب،يخطا

 كننديما السلام و اجماع فقهاز پدرش و او هم از سلمه بن كهيل از حضرت علي عليه عطيه،

اهل فقهاي ي از با وجود اين بعض ].8ج ،108، ص37 ؛4ج ،139، ص36 ؛7ج ،346، ص35[

 .اند دانسته1»لاتزر وازره وزر اخري« عاقله را مخالف ظاهر آيه مسؤوليتي به أسنت ر

 .دانند عاقله جاني را مخصص عموم آيه مذكور ميمسؤوليتبنابراين احاديث دال بر اثبات 

مين أ تخطايي عاقله جاني در موارد جنايات مسؤوليتبه رأي در خصوص علت و مبناي 

 را به عهده جاني مسؤوليتچه  كه چناناين معنه اب .اني و مجني عليه استمصلحت ج

 د،شواي مقرر نچه ديه د و از طرف ديگر چنانشوبگذاريم ممكن است دچار عسر و حرج 

 »لاتهدر دم امريء مسلم«امري كه طبق قاعده  ].7ج ،243، ص38 [خون مقتول هدر خواهد شد

مين مصلحت جامعه از طريق أ عاقله جاني تمسؤوليت بنابراين مبناي حكم به .ممنوع است

و البته شرايط و  باشد ميخطاييمالي نتايج فعل يا ترك فعل زيانبار  در تدارك مسؤوليتتوزيع 

اي نيز علت انتخاب عصبه و اي و قبيلهجامعه و مقتضيات نظام عشيره احوال حاكم بر اوضاع و

 ضامن جريره به پرداخت ديه جاني نيز مفاد تراضي و مبناي تكليف .كندمعتق جاني را توجيه مي

مين أدرنهايت تكليف بيت المال به تدارك خسارت نيز در راستاي هدف ت. توافق قبلي است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.164سوره الانعام، آيه . 1  
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تكليفي است كه دولت از اين حيث  مصلحت جامعه وتأمين عليه و به تبع آنها مجني مصلحت جاني،

-بيمه اجتماعي،تأمين هاي ديه منطبق بر فلسفه بيمه عاقله در تدارك مسؤوليتفلسفه  .عهده داردبه

-يورك«المللي موضوع كنوانسيون بين 1)زيان همگاني( هاي بازرگاني و قواعد خسارت مشترك

ي ايران ي قانون دريا184ماده  و 1994و آخرين اصلاحيه آن مصوب  1877مصوب  2»آنتورپ

 ياستثناه  عاقله بمسؤوليتكه  بايد توجه داشت ].217ص ،39 [باشد مي1343مصوب سال 

طور ه ب، قابل جمع نيست،هستند  ساير اشخاصي كه عاقلهمسؤوليتضامن جريره كه با 

  ].10ج ،309-308، صص2 ؛5ج ،414-413، صص33 ؛43ج ،433، ص6 [دشوهمزمان ايجاد مي

در صورت غني (طور مساوي و هر يك به ميزان نصف دينار هعصبه ب با وجود اين ابتدا

چه عصبه چنان خت ديه هستند واپرد مسؤول )بودن در صورت متوسط(ربع دينار  و )دنبو

است و در مسؤول معتق يا مولي  د،كنيا ديه اخذ شده از عصبه تكافو ن وجود نداشته باشد و

صورت فقدان معتق، عصبه معتق و در صورت فقدان عصبه مولي يا عدم تكافوي ديه اخذ 

 لازم به ذكر است .پرداخت ديه از بيت المال خواهد بودمسؤول  »امام «گاهشده از ايشان، آن

 تدارك ديه خواهد بودمسؤول داشته باشد، ضامن جريره نه معتق  چه جاني نه عصبه وچنان

   ].7ج ،206، ص32 ؛2ج ،506-503، صص34 ؛10ج ،309-308 صص ،2[

فعل زيانبار  عصبه در تدارك ديه ناشي از مسؤوليت شودكه ملاحظه مي طوريهب

مصلحت تأمين اگرچه  وشود ميطور مساوي بين ايشان تقسيم ه ارتكابي جاني بخطايي

با اين وجود   عاقله بوده است،مسؤوليتي تشريع حكم به يي و نهايعمومي جامعه هدف غا

 هر صنف مسؤوليت  كه اولاًاين معنه اب .ده استش تضامني براي ايشان برقرار نمسؤوليت

 .يا عدم تكافوي ديه اخذ شده از ايشان است ول به عدم وجود صنف قبلي واز عاقله موك

صورت مشترك و به نسبت مساوي ه  افراد و اشخاص هر صنف از عاقله تنها بثانياً

   .باشندتدارك ديه ميمسؤول 

  

  گيرينتيجه -4

بانه  ايادي متعاقب غاصترتّب همه غاصبان در موارد مسؤوليتمبناي حكم به  فقها از نظر 

 هر يك از وسيلهبهعموم ادله راجع به ضمان يد است كه شامل غصب و تصرف غير مأذون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. General Average Rules 
2. York-Antwerp Rules 1877 
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 كامل همه غاصبان فقط نسبت به مسؤوليتبويژه توجه به اين موضوع كه  .شودميغاصبان 

 هر يك از غاصبان مسؤوليتخصوص منافع مال مغصوب  قرار است و دروب برضعين مغ

  غاصبانمسؤوليتهر گونه ابهامي را درخصوص اينكه  د،به نسبت مدت تصرف وجود دار

در ساير مصاديق ضمان . برد، از بين مي»اليد استاقتضاي قاعده علي « نيست بلكه»تضامني«

 قرار داده و ميزان »قابليت انتساب« را مسؤوليتشرط احراز  متعدد نيز فقهامسؤولان قهري 

درجه تأثير و دخالت هر يك از آنها در « اساسمتعدد را برمسؤولان  هر يك از مسؤوليت

 كه »عاقله« مسؤوليتاستثنا بر مبنا و قاعده مذكور تنها در باب  .كنند تعيين مي»ايجاد خسارت

 به نسبت مساوي بين افراد هر مسؤوليتو مصلحت عمومي جامعه است تأمين  مسؤوليتمبناي 

 موارد عدم امكان تعيين درصد تأثير البته در. پذيرفته شده است ،شودميصنف از عاقله تقسيم 

متعدد مسؤولان  به نسبت مساوي بين همه مسؤوليتدر ايجاد خسارت نيز مسؤولان هر يك از 

  . شودميتقسيم 

اي فقهي مقتضي ايجاد  نه تنها هيچ اصل و قاعده،توان گفت كه در ضمان قهريبنابراين مي

 مسؤوليت ي هميصورت استثناهحتي ب بلكه ،متعدد نيستمسؤولان  تضامني براي مسؤوليت

  . ده استشمتعدد برقرار نمسؤولان تضامني  براي 

  

  منابع -5

 .ق . ه1405 نشرالحوزه،: قم؛ »لسان العرب«؛ بن مكرمالدين محمدجمال ابن منظور ]1[

 :قم، محمد كلانتر تحقيق سيد؛ »شرح اللمعه «؛علي العاملي الجبعي الدين بنزين شهيد ثاني ]2[

  .ق .ه1410الداوري، منشورات

  .ق . ه1412الاسلامي،سسه النشرؤم: قم؛ »رياض المسائل«؛ طباطبايي سيد علي ]3[

 . تابي انتشارات فراهاني،: تهران ؛»جامع عباسي«؛ شيخ بهاءالدين بهائي عاملي ]4[

سسه ؤم: قم؛ »الدروس الشرعيه«؛ شيخ شمس الدين محمد بن مكي العاملي شهيد اول ]5[

  .تابي لاسلامي،انشر

 تحقيق شيخ عباس؛ »جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام«؛ ي شيخ محمد حسننجف ]6[

  .ش .ه1365 دارالكتب الاسلاميه،: تهران قوچاني،

: قم؛ »تذكره الفقهاء«؛ جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر حليعلامه ]7[
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  .تابي المكتبه الرضويه لاحياءالآثار الجعفريه، منشورات

سسه ؤم :قم تحقيق باشراف شيخ جعفر السبحاني،؛ »الجامع للشرايع«؛ دبن سعي يحيي الحلي ]8[

  ق .ه1415سيدالشهداءالعلميه،

 الاحياء) ع( البيت آل مؤسسه: قم؛ »جامع المقاصد« ؛بن الحسين شيخ علي محقق الكركي ]9[

   ق .ه 1408التراث،

  .تابي، دالفكر:  بيروت؛»فتح العزيز« ؛عبدالكريم بن محمد الرافعي ]10[

  .م1958العربي، الاحياءالتراثدار: بيروت؛ »مغني المحتاج« ؛يخ محمد بن احمد شيالشربين ]11[

  .ش .ه1377  نشرالهادي،:قم  تحقيق مهدي مهريزي،؛»القواعد الفقهيه« ؛سيد محمد حسن البجنوردي ]12[

  .تابهمن، بي22 انتشارات :قم؛ »نهج الفقاهه« ؛سيد محسن طباطبايي ]13[

  .1362چهارم، منشورات مكتبه الصادق، چاپ:  تهران،2ج  ؛ بلغه الفقيه؛سيد محمد بحرالعلوم ]14[

   مؤسسه نشر،2 ج،النائيني ابحاث الميرزا تقرير شيخ محمد تقي؛ المكاتسب و البيع؛ آملي ]15[

  .ق.  ه1413جا،الاسلامي، بي

  ؛»حواشي الشرواني« ؛شيخ عبدالحميد و شيخ احمد بن القاسم الشرواني والعبادي ]16[

  .تابي ث العربي،دار الاحياءالترا: بيروت

   تحقيق سيد محمد تقي الكشفي،؛»المبسوط« ؛ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي شيخ طوسي ]17[

  .ش .ه1378 المكتبه المرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه،:تهران

  ،الاسلاميالنشر مؤسسه :قم؛ »الخلاف« ؛محمد بن الحسن بن علي جعفر شيخ طوسي ابي ]18[

         .ق.ه 1407

  .ق .ه1410دارالتراث،:  بيروت؛»سلسله الينابيع الفقهيه« ؛لي اصغرع مرواريد ]19[

  مؤسسه: قم؛ »كشف اللثام« ؛شيخ بهاءالدين محمد بن الحسن الاصفهاني فاضل هندي ]20[

  .ق .ه1416النشرالاسلامي،

 .تابي دار الفكر،: بيروت؛ »المجموع «؛ابي زكريا محي الدين بن شرف النووي الدمشقي ]21[

  .تابي  دارالكتاب العربي للنشر و التوزيع،: بيروت؛»المغني« ؛بن محمد ...عبدا ابن قدامه ]22[

 العلميه،  دارالكتب: بيروت؛»فتح الوهاب« ؛زكريا بن محمد بن احمد بن زكريا الانصاري ]23[

  .ق .ه 1418
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  .1384 نشر ميزان،: تهران؛»قانون مدني در نظم كنوني« ؛ناصر ،كاتوزيان ]24[

  .ق .ه1411 العلميه،: قم؛»اني تكمله المنهاجمب« ؛سيد ابوالقاسم الموسوي خوئي ]25[

  .م1977 دارالكتاب العربي،: بيروت؛»فقه السنه«؛ سيد سابق ]26[

  .ق .ه1403التوزيع،  دارالفكر للطباعه والنشر و: بيروت؛»الام« ؛محمد ابن ادريس الشافعي امام ]27[

  .تاوزيع،بيالت دارالكتاب العربي للنشر و : بيروت؛»الشرح الكبير« ؛ابن قدامه عبدالرحمن ]28[

  تحقيق سيد عبدالحميد ؛»جواهر العقود« ؛الدين محمد بن احمدشمس الاسيوطيالمنهاجي ]29[

  .ق .ه1417دار الكتب العلميه، بيروت، السعدني،

 سسه ؤم: قم تحقيق شيخ ابراهيم الهادي،؛ »تحرير الاحكام«؛ حسن بن يوسف الحلي ]30[

  .ق .ه1420الصادق، الامام

 روتبي ،...تحقيق محمد حسن اسماعيل و؛ »كشاف القناع«؛ فشيخ منصوربن يونس البهوتي ]31[

  .ق .ه1418 دارالكتب العلميه،

  ...تحقيق احمد عبدا؛ »روضه الطالبين«؛ ابي زكريا محي الدين بن شرف النووي الدمشقي ]32[

  .تابي دارالكتب العلميه،: بيروت ،...الموجود و 

   سسه ؤم: قم؛ »المهذب البارع«؛ جمال الدين ابن عباس بن احمد بن محمد بن فهد الحلي ]33[

 .ق .ه1407، نشرالاسلامي

  .ق .ه1406سسه النشر الاسلامي،ؤم:  قم؛»المهذب«؛ قاضي عبدالعزيز ابن البراج ]34[

  تحقيق علي اكبر غفاري،؛ »الكافي«؛ شيخ ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الرازيالكليني ]35[

  .ق .ه1388 دار الكتب الاسلاميه،: تهران

 ؛ »من لايحضروه الفقيه«؛ ابي جعفرمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي وقشيخ صد ]36[

  .تاجامعه المدرسين في الحوزه العلميه، بي: قم تحقيق علي غفاري،

  .تابي دارالفكر،: بيروت؛ »السنن الكبري«؛ ابي بكر احمد بن الحسين بن علي بيهقي ]37[

  .م1973 دار الجيل،: بيروت؛ »نيل الاوطار«؛ محمد بن علي ابن محمد الشوكاني ]38[

 .1384، 8 .ش مجله پژوهشهاي حقوقي،؛ »زيان همگاني در حقوق بيمه دريايي«؛ كامبيز، رعدي ]39[

  

 


